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رودررو

هشدار

    خودت را معرفی کن

مسعود ۳۴ ساله هستم.
    سابقه‌داری؟

. اولین‌بار است که دستگیر می‌شوم. خیر
    شغلت چیست؟

نمایشگاه ماشین داشتم و خریدوفروش می‌کردم.
    چرا به فکر کلاهبرداری افتادی؟

اوضــاع بــازار خــراب شــد و در آســتانه ورشکســتگی 
کــه کلاهبــرداری  بــودم. دوســتم آمــد و پیشــنهاد داد 

کنیــم و مــن هــم بــه خاطــر شــرایط مالــی قبــول کردم.
    چگونه کلاهبرداری می‌کردید؟

دوســتم  داشــتم.  پــول  تومــان  میلیــارد  یــک  مــن 
هــم مقــداری پــول آورد. بــا آنهــا چنــد ماشــین صفــر 
کــه ماشــین  کردیــم  ــه تبلیــغ  خریدیــم. بعــد شــروع ب
چــون  می‌فروشــیم،  حوالــه‌ای  قیمــت  بــه  را  صفــر 
می‌شــدند  وسوســه  افــراد  بــود  بــازار  زیــر  قیمــت 

بخرنــد.
    کسی شک نکرد؟

کننــد، مــا بــا پــول اولیــه بــا قیمــت آزاد  چــه شــکی 
می‌خریدیــم و بــه قیمــت حوالــه‌ای می‌فروختیــم و 
فــرد خــودرو‌ی خــود را ســر موقــع تحویــل می‌گرفــت. 
بــه بقیــه هــم معرفــی  وقتــی می‌دیــد خــودرو دارد 

می‌کــرد.
    چقدر گرفتید؟ 

پــول  از  میلیــارد   ۵۰۰ کــه  رســیدیم  جایــی  بــه 
مــردم دســت مــا بــود و بایــد ۸۰۰ میلیــارد ماشــین 
گفتیــم دیگــر بــس اســت و وقــت فــرار  می‌خریدیــم، 
کشــور خــارج  اســت، امــا قبــل از این‌کــه بتوانیــم از 

شــدیم. دســتگیر  شــویم 
کی دارید؟      چند شا

شــکایت  مــا  از  کلاهبــرداری  جــرم  بــه  نفــر   ۴۰۰
تــا  پنــج  پــول  کیان  از شــا البتــه برخی‌هــا  کرده‌انــد. 

بودنــد. داده  مــا  بــه  را  خــودرو  هشــت 
    با پول‌ها چه کار کردید؟

بــا  و  کردیــم  طــا  و  ک  امــا بــه  تبدیــل  را  بخشــی 
کــه  کــه از کشــور خــارج شــویم  بخشــی ارز خریدیــم 

نتوانســتیم.
    حالا چه می‌شود؟ 

ک، ارز  بایــد بــه زنــدان برویــم و بــا فروختــن امــا
می‌کنــم  فکــر  و  برگردانیــم  را  مــردم  پــول  طــا  و 
بــه خاطــر شــرایط بــازار ۴۰ میلیــارد تومانــی هــم 
خنــک  آب  زنــدان  در  فعــا  و  شــویم  بدهــکار 

بخــورم.
    آیا این کار ارزشش را داشت؟ 

کشــور  از  مــن  گــر  ا اســت.  ریســک  خلاف‌کــردن 
را  ارزشــش  و  بــودم  تامیــن  عمــر  آخــر  تــا  می‌رفتــم 
داشــت، ولــی وقتــی نرفتــم و دســتگیر شــدم، معلــوم 

نمــی‌ارزد.  کــه  اســت 

را  خود  کلاهبرداری  تومان  میلیارد  یک  با 
شروع کردند و ظرف کمتر از دو ماه ۵۰۰ میلیارد 
تومان پول در حساب‌شان بود. از دو مرد جوان 
صحبت می‌کنیم که با روش فروش خودرو به 
قیمت حواله توانسته بودند سر صدها شهروند 
میلیاردها  به‌راحتی  و  گذاشته  کلاه  را  کرجی 
کلاهبرداران  بزنند.  جیب  به  پول  تومان 
خوشفکر دیگر قصد خروج از کشور را داشتند 
که لو رفته و دستگیر شدند. در ادامه گفت‌وگو 

با طراح این کلاهبرداری را می‌خوانید.
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رودرروی کلاهبردار حرفه‌ای پیش‌فروش خودرو

لجبازی خطرناک با شوهر
گاهی پایتخت سرگرد سمانه مهربانی، معاون اجتماعی پلیس‌آ

زن جــوان مچالــه شــده بــود روی نیمکــت و منتظــر بــود تــا بــا اعــام 
افســر پرونــده بــرای پیگیــری پرونــده‌اش بــه داخــل اداره شــانزدهم 
کــه حــال و روز  گاهــی بــرود. از نــوع پوشــش و ظاهــرش مشــخص بــود  آ
گــر  کنــارش نشســتم و بــا معرفــی خــودم از او خواســتم، ا خوشــی نــدارد. 
گاهــی بگویــد تــا در  مایــل اســت در مــورد علــت مراجعــه‌اش بــه پلیــس آ

کنــم. گاهی‌بخشــی شــهروندان اســتفاده  قالــب داســتان بــرای آ
زن آهی کشید و گفت: داستان مرا منتشر می‌کنید؟!

گفتم بله.
کار را بکنیــد تــا همــه بخواننــد و عبــرت  گفــت: حتمــا ایــن  کــرد و  مکثــی 
کــه در یک‌لحظــه زندگــی مشــترک  بگیرنــد از سرگذشــت زنــی مثــل مــن 
آینــده‌اش را پــای یــک لجبــازی بچگانــه ســوزاند. چنــد شــب قبــل  و 
همــراه همســرم بــه یــک دورهمــی خانوادگــی رفتیــم. در طــول مهمانــی 
مــن بابــت بعضــی از رفتارهــا و حرف‌هــای همســرم عصبانــی شــدم. 
کــه تمــام شــد و راهــی خانــه شــدیم، مــن از همــان لحظــه  مهمانــی 
کــردم بــه ســروصدا و دعــوا بــا همســرم، او هــم بــه جــای آرام  شــروع 

کــردن مــن، پابه‌پــای مــن بحــث می‌کــرد و داد مــی‌زد.

کــردم  تهدیــد  مــن  کــه  گرفــت  بــالا  مــا  بیــن  بحــث  آن‌قــدر  بالاخــره 
ــرون  ــه خــودم را از خــودرو بی ــا پیــاده شــوم وگرن ماشــین را نگــه دارد ت
کنــار  و  پیــاده شــدم  مــن  و  را نگه‌داشــت  اوهــم ماشــین  می‌انــدازم. 
کســی بگیــرم. هرچــه همســرم  بــرای خــودم تا تــا  خیابــان ایســتادم 
کــرد و خواســت تــا برگــردم قبــول نکــردم و از او دور شــدم. در  اصــرار 
کــرد  گران‌قیمــت مقابــل پایــم توقــف  گیــرودار یــک خــودروی  همیــن 
کــردم و  کم‌کــردن روی همســرم فکــر  و مــن در یــک لحظــه فقــط بــه 
ــدم. آن  ــه ش ــرد غریب ــودروی م ــوار خ کارم، س ــب  ــه عواق ــه ب بدون‌توج
شــب مــرد غریبــه مــرا بــه خانــه مجــردی خــودش بــرد و بارها توســط او و 
، ســرافکنده  هم‌خانــه‌اش مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتــم و فــردای آن روز
و زخم‌خــورده رهایــم کردنــد. نمی‌توانــم کســی جــز خــودم را مقصــر این 
اتفاقــات بدانــم. دیگــر روی برگشــتن بــه خانــه را هــم نــدارم. به‌خاطــر 
یــک تصمیــم احساســی و عجولانــه هــم زخمــی عمیــق بــه جســم و روح 
خــودم زدم و هــم زندگــی مشــترک و آینــده‌ام را بــه نابــودی کشــاندم. 
می‌دانــم فــرد آزارگــر توســط همکاران‌تــان دســتگیر می‌شــود و مجــازات 
ــی  ــن زندگ ــود. م ــوض نمی‌ش ــن ع ــی م ــزی در زندگ ــا چی ــد ام ــد ش خواه

ــم نادرســت خــودم باختــم. ــای تصمی حــال و آینــده‌ام را پ

گاه محمدرضا افراز‌، رئیس اداره مبارزه با سرقت منزل کارآ سرهنگ 
ــد  ــر ایــن باورن بســیاری از شــهروندان چــه در کلانشــهر‌ها، شــهر‌ها و روســتاها ب
قــرار  را هــدف دســتبرد  فانتــزی  و  و منــازل مجلــل  فقــط ویلاهــا  کــه ســارقان 
گــوار  کامــا اشــتباه بــوده و ایــن اتفــاق نا می‌دهنــد، در حالی‌کــه چنیــن برداشــتی 

ممکــن اســت بــرای هــر فــردی چــه در شــهر و چــه در روســتا رخ دهــد.
ســهل‌انگاری  به‌دلیــل  اتفــاق  ایــن  اوقــات  گاهــی  کــه  کنیــم  قبــول  بایــد 
ــد  ــر چن ــم )ه ــاوم و محک ــای مق ــود در‌ه ــزل، نب ــی من ــوارد ایمن ــهروندان در م ش
ــا حتــی  کنــون درب‌هــای ضــد ســرقت از ســوی پلیــس تاییــد نشــده اســت( ی  تا

جدی نگرفتن رعایت نکات ایمنی مثل دوربین، آژیر خطر و‌... پیش می‌آید.
ــا توجــه بــه این‌کــه در این‌گونــه مــوارد صاحبخانــه بخشــی از وســایل و امــوال  ب
خــود را از دســت داده، قطعــا متحمــل آســیب‌های روحــی نیــز شــده اســت. امــا 

بــا وجــود ایــن لازم اســت اقداماتــی بــه شــرح ذیــل را انجــام دهــد؛
تمــاس   110 پلیــس  بــا  و  کــرده  مراقبــت  فرزنــدان خــود  از  و  منــزل خــارج  از   -1
ــا ناتمــام مانــدن  بگیریــد. بعضــی مواقــع ســارقان به‌دلیــل رســیدن صاحبخانــه ی
ــواده  ــرای امنیــت خان ــه تهدیــدی جــدی ب ک ــه پنهــان می‌شــوند  ســرقت، در خان
خواهــد بــود. از ایــن‌رو بهتــر اســت بــه محــض این‌کــه تشــخیص دادیــد منــزل شــما 

ــد. ــاع دهی ــه پلیس 110 اط ــوید و ب ــارج ش ــزل خ ــه از من گرفت ــرار  ــرقت ق ــورد س م
کشــوهای  اجنــاس،  امــوال،  بــه  زدن  از دســت  پلیــس  از حضــور  قبــل  تــا   -2

کارهایی که بعد از سرقت باید انجام داد

بدون‌شــک هــر زوجــی بــا هــر درجــه از عشــق و علاقــه نســبت بــه یکدیگــر 
چالش‌هایــی  بــا  خــود  مشــترک  زندگــی  طــول  در  مختلــف  دلایــل  بــه 
روبــه‌رو می‌شــوند. نکتــه مهــم در ایــن موقعیت‌هــا، برخــورد عاقلانــه بــا 
اســت. متاســفانه  راه‌حــل مناســب  بــه  و رســیدن  مســائل و مشــکلات 
کــودک مانده‌انــد، در  کــه از لحــاظ روحــی و فکــری نابالــغ و  کثــر زوج‌هــا  ا
کامــی، یــک بحــث کوچــک را تبدیــل  برخــورد بــا کوچک‌تریــن موضــوع و نا
اســت  کســی  پیــروز  می‌کننــد  گمــان  و  کــرده  تمام‌عیــار  جنــگ  یــک  بــه 
دیگــری  نثــار  را  تهدید‌آمیــز  رفتارهــای  و  تحقیــر  و  تهمــت  بیشــترین  کــه 
ــده و  ــر ش ــب دوری از یکدیگ ــار موج ــوع رفت ــن ن ــه ای ــل از این‌ک ــازد. غاف س
کــدورت و ناراحتــی جایگزیــن همیشــگی محبــت از دســت رفتــه خواهــد 
شــد. بــر همیــن اســاس بهتــر اســت تصمیــم عاقلانــه متناســب بــا شــرایط 
کــه در نهایــت منجــر بــه جــذب وی بــه  زندگــی و شــخصیت همســرتان 
ــواده می‌شــود از ســوی هــر یــک از زوجیــن صــورت پذیــرد و از  کانــون خان

کانــون خانــواده جلوگیــری شــود. طرد‌شــدن از 

نظریه کارشناس


